
اشارهاشاره
گفت وگو  براي  توانستيم  بالاخره  وزير،  معاون  فراوان  مشغله هاي  ميان  در 
انبوهي  ميان  در  دكتر محمديان  كنيم.  پا  و  ايشان يك ساعت وقت دست  با 
از كاغذ و كتاب نشسته بود و مطالعه مي كرد. چند دقيقه اي منتظر مانديم تا 

ايشان پاي ميز گفت وگو با ما بنشيند.
صحبت با حجت الاسلام و المسلمين دكتر محي الدين بهرام محمديان، معاون 
مختلف  تحليلهاي  با  آموزشي،  برنامه ريزي  و  پژوهش  سازمان  رييس  و  وزير 
به  جامعه  گرايش  علل  دربارة  بحث  و  آموزشي  كتابهاي  انتشار  چرايي  دربارة 
از فضاي «رفاقت» آموزش و  بود. محمديان  كتابها همراه  اين  سمت و سوي 
اين فضا هيچ گاه شكل  تأكيد داشت كه  و  ناشران خصوصي گفت  با  پرورش 

«رقابت» به خود نخواهد گرفت. 
وي سازمان پژوهش را نهادي سياست گذار و الگوساز مي داند و تأكيد دارد 
سامان دهي  درخصوص  پرورش  و  آموزش  عالي  شوراي  مصوبة  از  پس  كه 
آئين نامه ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي (مواد و رسانه ها) ،  بازار پرتنش 

اين حوزه سامان بهتري خواهد يافت.

دكتر محمديان معاون وزير و رييس

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

صدور مجوز كتاب
از وظايف

آموزش و پرورش نيست

 مرتضى نصيرى
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اندازه در خصوص چاپ و نشر كتابهاي  اين  به  آقاي محمديان! سازمان شما كه   
آموزش  به  اختيار  تنفيذ  بر  مبني  دارد، چرا طرحي  و كمك آموزشي حساسيت  آموزشي 
انقلاب  از چاپ كتابهاي آموزشي به «شوراي عالي  و پرورش براي صدور مجوز پيش 
فرهنگي» ارائه نمي دهد تا اين اختيار از وزارت ارشاد سلب- درحوزة كتابهاي آموزشي 

صرفاً- و به آموزش و پرورش واگذار شود؟ 
 تا به حال احساس نياز نشده است.

نياز نشده، چرا جشنوارة كتابهاي آموزشي رشد   اگر احساس 
برگزار مي شود؟ آيا بهتر نيست به جاي برگزاري جشنواره، ساز و 
كاري در وزارت آموزش و پروش انديشيده شود تا به كتابهايي كه 

استانداردهاي لازم را دارند، مجوز داده شود و بالعكس؟!
 عهده دار صدور مجوز كتاب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و 

آموزش و پرورش تاكنون خود را راساً متولي انجام اين كار بر حسب وظايف از 
پيش تعيين شده نمي دانسته است. اين جزو وظايف ذاتي آموزش و پروش نيست. 

به نظر هم نمي رسيده كه چرخة توليد كتاب كمك آموزشي يا فضاي مراكز آموزش غيررسمي 
به قدري وسعت پيدا كند و فعاليتهايي شكل بگيرد كه در آن گردش مالي بالا وسوسه انگيز شود. 
معمولاً نگاه دست اندركاران توليد كتاب، چه درسي چه غير درسي، اعم از سياست گذاران و آنهايي 
كه در اين زمينه فعاليت  داشته اند، نگاه خدمت فرهنگي بوده است. دهه هاي قبل شايد چنين بوده 
كه كسي از تأليف كتاب سودي نمي برده است. ما مؤلفان بسياري داشته ايم كه حجم سرمايه گذاري آنها 
با ميزان بازگشت مالي سر به سر بوده است؛ اگر ضرر نكرده باشند! اما اخيراً با اين پديده مواجه هستيم كه 
برخي از ناشران، با وجود زمينه و بستر مساعد فرهنگي، به دنبال فعاليتهاي تجاري هستند. وقتي چيزي 
تجاري شد، مسائل عرضه و تقاضا و بازاريابي آن هم شكل مي گيرند. اما در اين سرمايه گذاريها، متأسفانه 
استانداردها رعايت نمي شوند و بدون سرمايه گذاري روي كارهاي پژوهشي، تنها به بازده بيشتر مالي فكر 

مي كنند. حداقل، بيش از سود بانكي، منفعت عايد آنها شود. 
ايجاد كرد. يا  افراد سودجو موانع قانوني  بايد براي  ايجاد شده است،  بازار آشفته  اين  حالا كه 
به تعبيري، شاخصها و نسابهاي قانوني را مشخص كرد. در عين حال بايد از افرادي كه كار را با 
صحت و سلامت انجام مي دهند، قدرداني كرد. جشنوارة سامان بخشي كتابهاي آموزشي رشد در 
سال هاي قبل كه سرمايه گذاري در كار كتاب چنين سودآوري نداشت، مي كوشيد كه ديگران را 
براي كمك به آموزش و پرورش در چاپ كتابهاي آموزشي ترغيب كند. در عين حال با شناسايي 
كتابهاي خوب، و معرفي و قدرداني از مولفان و ناشراني كه در اين زمينه كارهاي برجسته اي انجام 
داده بودند، سعي كرده است ناشران را تشويق و مخاطبان را در انتخاب كتاب كمك كند. امروز 

ما بايد فضاي 
اطلاع رساني خوبي فراهم 
كنيم كه كتابهاي سره از 

ناسره تشخيص داده شوند و 
در نهايت، مشتري كتابهاي 
آموزشي با اطمينان به سراغ 

اين دست كتابها برود
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اين قسمت آخر ضرورت بيشتري پيدا كرده است. ما بايد فضاي اطلاع رساني خوبي فراهم كنيم 
كه كتابهاي سره از ناسره تشخيص داده شوند و در نهايت، مشتري كتابهاي آموزشي با اطمينان 

به سراغ اين دست كتابها برود. 

 براي مشخص كردن سره از ناسره بايد نظارت داشت. اين نظارت را 
شما چگونه تفسير مي كنيد؟ بايد نظارت پيش از چاپ باشد يا پس از 

چاپ يا شما نظارت ديگري مد نظر داريد؟
 منظور از نظارت ايجاد بهداشت فكري و بهداشت رواني است تا مخاطب 
ما   دارد كه  اين جهت ضرورت  از  تهيه كند.  بتواند كتاب  اطمينان خاطر  با 
جشنواره را رونق دهيم تا به اين هدف برسيم. اما از جهت سياستهاي منعي 
و سلبي، و جلوگيري از چاپ كتاب، ما صلاحيت اين كار را در وزارت ارشاد 

مي بينيم كه قانون او را عهده دار انجام اين كار كرده است.

 هيچ وقت هم نخواسته ايد كه اين اعمال مميزي در آموزش و پرورش اتفاق بيفتد؟
 نخير.

 چرا؟
 چون در وظايف ذاتي ما نيست. اگر هم بخواهيم انجام دهيم، سازمان و دفاتر خاص خود را 

طلب مي كند كه اين سازمان و دفاتر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موجود است. 

 وزارت ارشاد كارشناسهاي خود را دارد با زمينة فكري خاص خودشان كه جدا از 
دغدغه هاي شما است.

 مي توان تعاملي برقرار كرد. ما اگر بخواهيم سازمان جديدي ايجاد كنيم، به اين مفهوم است 
كه سازمان قديمي را به رسميت نمي شناسيم. در حالي كه اين طور نيست. ما فكر مي كنيم كه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين حوزه صاحب صلاحيت است. اما نسبت به اين موضوع كه 
دغدغه آفرين شده است بايد بخش ويژه تري فعال شود. مثلاً در «سازمان قضايي كشور» هرگاه 
ديگري  قضايي  سازمان  مي آيد؛  وجود  به  آن  براي  خاصي  شعبة  مي افتاد،  اتفاق  جديدي  پديدة 
تشكيل نمي شود. تا به حال كتابهاي آموزشي و كمك آموزشي با اين شمارگان منتشر نمي شدند، 
اما هم اكنون شاهد آن هستيم و چون جنس موضوع «كتاب» است، بايد وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامي زمينه هاي لازم را ايجاد كند و اگر ضرورت دارد، از استانداردهاي آموزشي بهره گيرند. يقيناً 

سازمان پژوهش و وزارت آموزش و پرورش مي تواند اين تعامل را برقرار كند. 

اگر 
كتابي استانداردهاي 
لازم را نداشته باشد، 

مانع حضور آن در فضاهاي 
آموزشي مي شويم و يقيناً آنها 
را به عنوان كتابهاي غيرمفيد 

معرفي خواهيم كرد
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 اين تعامل تاكنون وجود داشته است؟
 تاكنون وزارت ارشاد در كميته هاي انتخاب كتاب، از نظارت كارشناسي صاحب نظران آموزشي 
هم استفاده كرده است.  ولي به نظر مي رسد كه اين موضوع بايد حالت رسمي تري به خود بگيرد. 
اگر زماني دستگاههاي سياست گذار بالادستي، مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ضرورت بدانند 
كه وزارت آموزش و پرورش مجوز چاپ كتابهاي آموزشي و كمك آموزشي را پيش از چاپ صادر 
كند، بايد ساز و كار متناسب با آن فراهم شود تا بتوانيم اين مأموريت را انجام دهيم. به اعتقاد من، 
هدف گذاريهاي صورت گرفته براي معرفي كتابهاي خوب، تاكنون كفايت مي كرده است، اما بنا بر 
ضرورت، زاوية ديگري را هم پيش روي خود گشوده ايم. به اين مفهوم كه اگر كتابي استانداردهاي 
لازم را نداشته باشد، مانع حضور آن در فضاهاي آموزشي مي شويم و يقيناً آنها را به عنوان كتابهاي 
غيرمفيد معرفي خواهيم كرد. از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم انتظار مي رود كه نسبت به اين 

موضوع حساسيت بيشتري به خرج بدهد. و حتي براي آموزشگاهها دقت بيشتري داشته باشند.

گونه  اين  ترويج  به  خود  پرورش  و  آموزش  وزارت  كه  معتقدند  آنها  كارشناسان   
كتاب ها با توجه به نظام آموزشي كه دارد دامن مي زند. نظر شما چيست؟

 سياستهاي غلط آموزشي و يا سياستهايي كه به غلط ترويج مي شوند، شايد زمينه ساز باشند. 
گاهي از يك اثر خوب هم زمينة سوءاستفاده فراهم مي شود. بله، زماني ظرفيت دانشگاههاي ما كم 
بود و ما ناگزير بوديم براي اين كه دانشگاه از خيل مشتاقان دانشجو بپذيرد، آزمون سراسري برپا 
كنيم. نام اين ابزار «كنكور» است. كنكور هم ابزاري به نام تست را به خدمت گرفته است تا بتواند 
دست به انتخاب بزند. در سالهاي اول، كسي به اين فكر نبود كه تستها را چگونه بايد زد. ولي چند 
سالي كه مي گذرد، انسانها فعال مي شوند كه چگونه تست بزنيم. گروهي هم فعال مي شوند كه 
چگونه به تست زني ديگران كمك كنيم. همين پايه اي مي شود براي ايجاد مهارت در تست زني و 

براي آن دكان و مغازه هم راه مي اندازند. 
وقتي در آزمون سراسري، نتيجه سنجش دانش نباشد، بلكه ورود به دانشگاه ملاك باشد، همه 
به دنبال اين هستند كه هم چون مسابقة فوتبال در ليگ برتر، نتيجه گرا باشند. در كنكور هم همة 
خانواده به دنبال نتيجه هستند. مي گويند: سواد بالاي تو وقتي كه مدرك دانشگاهي نداري، به 
چه دردي مي خورد؟ حالا اين مدرك را چگونه بايد گرفت؟ مي بايد كتاب تست خريد. گاهي حتي 
مدرك فروشي هم رواج پيدا مي كند. اين به دليل سياستهاي نادرست و يا استفادة غلط از سياستهاي 
آموزشي است. خوب راه چاره چيست؟ فكر مي كنم كه بايد ارزش يابيها را كيفي، تكويني و توصيفي 
كنيم. شايد يكي از راهكارها اين باشد كه به جاي برپايي مسابقه اي اين چنيني، نمره هاي كلاسي 
ملاك باشند. ولي نهايتاً براي پايان دادن به اين مقوله به يك روش مؤثر نياز است؛ آن هم اين 
كه به درس خواندن نگاه تربيتي و فرهنگي داشته باشيم. اگر چنين باشد، اينها خود به خود حذف 
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مي شوند. در غير اين صورت افتخار ما تنها داشتن يك ورق كاغذ است. در حالي كه اگر فرهنگي 
و تربيتي باشد، آن وقت آدمهايي عزيز خواهند بود كه فهم و سواد دارند.

 اين اتفاق مي افتد؟
 چرا نبايد بيفتد؟! تا به حال در سنت مرضية فرهنگي ما بوده است. متأسفانه از زماني كه دولت 
مدرن با آموزش و پرورش جديد به كشور وارد شد، اين ناهنجاريها شكل گرفت. مي گويند زماني كه 
وزارت معارف بنيان نهاده شد، يكي از علماي آن زمان در مسجد سپه سالار مجلس ختم برپا كرد. 
نامي از متوفا نبود، اما امضاي صاحب مجلس كه آن شخص عالم بود همه را به مجلس كشاند. در 
آن جا بود كه اعلام كرد: «مات العلم». فوت علم را به مردم تسليت مي گويد! بعد تشريح مي كند كه 
از اين پس كسي عالم است كه  اين كاغذ را داشته باشد. پس علم مرد! اگر نظامي حاكم شود كه 

كتاب خواندن در آن ملاك تشخص باشد و نه داشتن مدرك، اين مشكلات حذف مي شود.

 نقش خانواده در اين زمينه چيست؟
 نقش خانواده از هر شخص و گروه ديگري پررنگ تر است. ببينيد اگر شما و من از فرزندانمان 
پرسيديم كه امروز از معلم چه سؤالهاي كردي و براي سؤال كردن ارزش قائل باشيم، نه اين كه 
بپرسيم امروز چندتا 20 گرفتي، اين در آينده مي تواند موجبات نگاه عميق علمي را در دانش آموز 
فعال كند. در گذشته هم اين چنين بود كه شاگردي پيش استاد منزلت داشت كه بيشتر سؤال كند. 

سؤال بيشتر يعني كنكاش روي يك مسئله و رسيدن به چرايي كه ارزشمند است.

و  طرح  پروش  و  آموزش  عالي  شواري  در  اخيراً  كه  مصوبه اي  دربارة  دكتر  آقاي   
تصويب شده است، صحبت كنيد. بفرماييد كه چگونه قصد استانداردسازي داريد و در 

نهايت اين كه آيا به ورطة سليقه گرايي نخواهيد افتاد؟
 مصوبه از دل جشنواره بيرون آمد. يعني بعد از 10 سال برگزاري اين جشنواره و رو به رو شدن 
با حجم عظيمي از توليدات آموزشي و كمك آموزشي، به نظر رسيد كه بايد يك منشأ قانوني داشته 
باشيم و از يك مرجع قانوني حكمي را بگيريم كه اين نظارت ما نظارت استصوابي نباشد، بلكه 
الزام آور باشد. به اين دليل، اين مصوبه رأي آورد و ان شاالله كه به همين زوديها از سوي جناب آقاي 

رييس جمهور براي اجرا توشيح و ابلاغ شود. 

 استانداردها را چه كسي تعيين مي كند؟ داوران جشنواره اين كار را خواهند كرد يا 
گروه خاصي در جاي مشخصي آيين نامه و ضوابط استاندارد كتابهاي آموزشي را تنظيم 

خواهند كرد؟
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را   داوران ما داوراني هستند كه سابقة فرهنگي و علمي دارند. يعني هم آموزش و پروش 
ما  اولويتهاي  كه  مي دانند  فرهنگي  لحاظ  به  هم  و  دارند  اشراف  درسي  برنامة  به  و  مي شناسند 
كدام اند. اين داوران در بخشهاي گوناگون، گروه داوري جشنواره را تشكيل مي دهند. گروه داوران 

طي چند دوره برگزاري جشنواره، معيارهايي را تصويب كرده اند كه در داوري جشنواره 
به عنوان قانون اعلام شده است. پس اين خط كش وجود دارد. حالا خط كش 

را چگونه بخوانيم كه سليقه اي خوانده نشود، مانده است به آن معيارهايي 
كه مصوب خواهند شد. اگر اين استانداردها و معيارها قابل اندازه گيري و 
شناسايي باشند، استحكام بيشتري دارند. اما اگر قابل تفسير باشند، يقيناً 
سليقه در اعمال آنها دخالت خواهد داشت. البته بايد دانست كه در حوزة 
فرهنگ هيچ وقت نمي شود گفت آن چه را كه من پسنديدم، شما هم 
بايد بپسنديد. اما حتي اگر نگاه سليقه اي هم تا حدودي حاكم شود، ما 

صد در صد مي توانيم مطمئن باشيم آن كتابي كه مهر استاندارد دارد، غير 
علمي نيست. بنابراين مخاطب انتخاب سالم تر و راحت تري خواهد داشت.

«دفتر  عنوان  با  دفتري  آيا  كرده ايد؟  پيش بيني  را  فضايي  چه  كار  اين  اجراي  براي   
استانداردسازي» متولد خواهد شد؟ يا در يكي از بخشهاي موجود اين كار انجام مي شود؟

ما دو  اكنون  بود. هم  تأثيرگذار خواهد  اجراي آن  براي  ما  آماده شدن  ابلاغ مصوبه در  نوع   
حوزة استاندارد داريم: يكي در بخش كتاب كه همين جشنواره است و ديگري درخصوص وسايل 
اگر كسي بخواهد  براي مثال،  استاندارد داريم.  به عنوان دفتر  كمك آموزشي. آن جا هم دفتري 
داشته  وجود  او  محصولات  بودن  استاندارد  تأييديه  بايد  بفروشد،  مدارس  به  آزمايشگاهي  وسيلة  
باشد. در معاونت فناوري اطلاعات و ارتباطات آموزشي چنين دفتري وجود دارد. «دفتر انتشارات 
كمك آموزشي» هم در معاونت ما با برگزاري جشنوارة كتاب رشد، عملاً به توصية آثار مطلوب به 
مخاطبان دست مي زند كه در آينده با اجرايي شدن اين مصوبه، ما منع خريد و تجهيز هم خواهيم 

داشت. ما تا به حال كتاب مقبول داشته ايم، اما از اين به بعد مردود خواهيم داشت. 

اقدام  به توليد كتابهاي پرمحتوا در اين حوزه   چرا وزارت آموزش و پرورش خود 
نمي كند؟

 ما سياست گذار و متولي آموزش رسمي هستيم، آموزش غيررسمي به عهدة ما نيست. از سوي 
ديگر قصد داريم، آن چه را كه بعد حاكميتي ندارد، به بخش خصوصي واگذار كنيم. ما اگر هم در 
مواردي دخالت مي كنيم، براي نمونه سازي است. مثلاً ما به انتشار مجله دست مي زنيم، چرا؟ چون 
بخش خصوصي راغب به انجام اين كار نيست. مي گويد  بازگشت سرمايه ندارد. بنابراين ما اين كار 

گروه 
داوران طي چند دوره 

برگزاري جشنواره، معيارهايي 
را تصويب كرده اند كه در داوري 

جشنواره به عنوان قانون اعلام شده 
است. پس اين خط كش وجود دارد 
حالا خط كش را چگونه بخوانيم كه 
سليقه اي خوانده نشود، مانده است 

به آن معيارهايي كه مصوب 
خواهند شد
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را انجام مي دهيم. در مورد كتابهاي كمك آموزشي هم ما سه مركز توليد كتاب داريم: نشر تربيت؛ 
نشر مدرسه؛ كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان. اين گروه براي نمونه سازي هستند تا ناشر 
خصوصي هم متوجه شود كه ما تمايل داريم، چه نوع كتابي را توليد شود و از چه نوع كتابي حمايت 
مي كنيم. بعضي از ناشران موفق در حوزة كودك و نوجوان هم، سابقة حضور در وزارت آموزش و 

پرورش را دارند؛ يعني از تجربة اين جا در بخش خصوصي بهره برده اند. 

هر  ازاي  به  گذشته  در سال  كه  مي دهند  نشان  بررسيها   
توليد  غيردرسي  كتاب  عنوان   9 تقريباً  درسي  كتاب  تعداد 
شده است (چاپ اول و مجدد). آموزش و پروش يك هزار 
كتاب  عنوان  هزار   9 بنابراين  و  دارد  درسي  كتاب  عنوان 
كمك درسي توليد شده است. به نظر مي رسد كه ساز و كار 
تك كتابي در نظام آموزش و پروش بايد كنار رود و بسته 

آموزشي جاي گزين شود؟ نظر شما چيست؟
 استحضار داريد كه از سالهاي قبل، شعار برنامة  درسي را به جاي كتاب 
درسي مطرح كرده ايم. امسال چند قدمي برداشته ايم، اما اميدوارم اين قدمها بيشتر 
شوند. ما وقتي مي گوييم كه بستة آموزشي، مرادمان اين است كه در كنار كتاب درسي بايد 
آثار ديگري هم وجود داشته باشند كه مخاطب با خواندن همة آنها به فهم كامل برسد. قبل از كتاب درسي بايد 
راهنماي برنامة درسي باشد. در كنار برنامة  درسي بايد راهنماي معلم باشد. همراه كتاب درسي بايد كتاب كار 
باشد. در كنار كتاب آموزشي بايد كتابهاي الكترونيكي يا چندرسانه اي باشند. در كنار كتاب درسي مجلة آموزشي و 

كمك آموزشي باشد. در كنار كتاب درسي برخي از تجهيزات آموزشي را بايد ارائه دهيم. 
اين چرخه هنوز معيوب است و همة موارد وجود ندارند. اما سياست ما اين است كه به اين سمت 
برويم. ما در برنامة درسي ملي هم همين سمت و سو را پيش گرفته ايم و براي اين كار حوزه هاي 
يادگري را متنوع خواهيم كرد. ما 11 حوزة يادگيري را در برنامة درسي ملي پيش بيني كرده ايم؛ مثل 
«تفكر و حكمت» كه قصد دارد فكر كردن را بياموزد، يا «آداب و مهارتهاي زندگي و آداب اجتماعي». 
نكتة دوم كه در برنامة درسي ملي به دنبال تغيير آن هستيم اين است كه محيط هاي يادگيري هم متنوع 
شوند. محيط كنوني ما محدود است به كلاس درس! قصد داريم دانش آموز را از كلاس درس بيرون 

ببريم. صدف كلاس درس شكافته بشود تا گوهر وجودي دانش آموز بيرون بيايد.

 شما به نكته اي اشاره كرديد كه سؤال بعدي من بود. ما در برخورد با ناشران دريافتيم 
كه آنها مبتني بر تحليل خود به چاپ و نشر دست مي زنند. اگر ناشران بر اساس راهنماي 

برنامة درسي، مواد آموزشي گوناگوني را توليد كنند، نتيجة بهتري خواهيم گرفت.

قبل 
از كتاب درسي بايد 

راهنماي برنامة درسي باشد. در 
كنار برنامة  درسي بايد راهنماي معلم 

باشد. همراه كتاب درسي بايد كتاب كار 
باشد. در كنار كتاب آموزشي بايد كتابهاي 
الكترونيكي يا چندرسانه اي باشند. در كنار 

كتاب درسي مجلة آموزشي و كمك 
آموزشي باشد. در كنار كتاب درسي 

برخي از تجهيزات آموزشي 
را بايد ارائه دهيم
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 كاملاً درست است. ما راهنماي برنامة درسي نداشتيم. از سال 1275 به اين طرف ما يك سند 
مادر آموزش و پروشي نداشته ايم. كتابهاي درسي ما هم كه راهنماي برنامه دارند، همه مصوب نبوده اند. 
ما الان دنبال اين هستيم كه همراه با برنامة درسي ملي، راهنماي آموزشي هم تصويب شود. بنابراين، 
برنامة درسي ملي برخي از فعاليتهاي ما را تحت الشعاع قرار مي دهد. از جمله اين كه محيط آموزشي ما 
از مدرسه بزرگ تر و كل جامعه را شامل مي شود. محيطهاي مجازي را هم در بر مي گيرد. اين اتفاقات 
الزامات جديدي را براي آموزش و پروش ايجاد مي كنند. زيرساختها تغيير مي يابند و غيره. بنابراين 

ما نيازمند ناشر و مؤلف غير آموزش و پروشي هستيم كه به فرايند آموزش كمك كند. 
اين كه كتابهاي متنوع و متعدد داشته باشيم، بد نيست. بله در بعضي گروههاي درسي كتاب 
بداند، مهندس  را خوب  اگر كسي علوم رياضي  زياد است. چرا؟ چون احساس مي شود  آموزشي 
مي شود. همين طور ادامه دارد تا كنكور كه تمركز روي كتابهايي است كه ضريب بالاتري دارند. 
اينها باعث مي شوند كه توليد محتوا انجام نشود؛ چون در اين آثار نگاه تسهيل گرايانه حاكم است، 
نه تعميق بخش و تكميل گر! خيلي مشتاق هستم همكاران عزيزي كه كتاب آموزشي توليد مي كنند، 
نگاه خود را صرفاً به تسهيل سازي معطوف نكنند و به كمال بخشي هم فكر كنند. به علاوه پيشنهاد 
مي كنم كه روشهاي غيرمستقيم آموزش را هم تجربه كنند. منظور اين است كه كتابهاي آموزشي 
به موازات كتابهاي درسي پيش بروند، ولي نه اين كه صرفاً همان تعريفها را ارائه دهند. آيا نمي شود 
شكست نور را در يك داستان نشان داد؟ آيا نمي شود متن نمايشي نوشت كه يك موضوع سنگين 
تاريخي را تشريح كند؟ متأسفانه حضور برخي افراد كه صرفاً به دنبال صرفة اقتصادي هستند، باعث 

شده است كه اين نوع نگاه ها كمتر ظهور پيدا كنند. 

 بررسي هاي ما نشان مي دهند، مرجعيت معلم براي انتخاب كتاب توسط دانش آموزان 
و والدين بيشتر است. به نظر مي رسد كه ضروري است، معلمان براي معرفي كتاب به 

دانش آموزان آموزش ببينند تا با ديد بازتري اين كار را انجام دهند.
 خوش حالم كه در اين حوزه مرجعيت معلم هنوز اقتدار خود را دارد، چون در بعضي از حوزه ها 
مخدوش شده است. بر همين اساس در برنامة تربيت معلم كتابي را تدريس مي كنيم تحت عنوان 
مجموعه هاي  تشريح  آن،  در  آموزش  مورد  بحثهاي  از  يكي  كه  تربيتي»  ـ  فرهنگي  «مديريت 
آموزشي و از آن جمله كتاب است. هم چنين، درسي را پيش بيني كرده ايم كه خيلي اميدوار بودم، 
امسال در برنامة درسي ملي ارائه شود، به نام «نقد رسانه». ابتدا نقد فيلم و كتاب نام داشت، اما در 
نهايت به نقد رسانه تغيير نام يافت. فن انتخاب كتاب خود به يادگيري نياز دارد. خواندن كتاب هم 

به آموزش و يادگيري فنوني احتياج دارد كه در اين درس به آنها اشاره شده است. 

 سپاسگزارم.
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